
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  E-mail: b.alinezhad@fgn.ui.ac.ir    :ول مقالهئمس ةنويسند∗  

رفتار واجي  ي] درنقش مشخصة  [گستردگي چاكنا
 هاي زبان فارسي سايشي

  
 *نژاد بتول علي

  
 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران ،شناسي دانشيار زبان

  
  24/2/93پذيرش:                                                 15/10/92دريافت: 

  

  چكيده
ها  هاي انسدادي و سايشي در ساير زبان وصيف  همخواننقش تقابلي مشخصة [گستردگي چاكناي] در ت

ها  مانند زبان انگليسي تأييد شده است؛ ولي در زبان فارسي، نقش اين مشخصه تنها درمورد انسدادي
هاي سايشي پژوهشي انجام نشده است. در اين  بررسي شده و درمورد نقش آن در رفتار واجي همخوان

ها با اين مشخصة  بندي چاكنايي، توصيف سايشي وب نظرية زماندهيم كه در چارچ مقاله، نشان مي
هاي سايشي، امكانات  يابد، سپس براساس فرض تمايزدهندگي آن در همخوان اي توجيه آوايي مي حنجره

دهيم كه با  شماريم و درنهايت نشان مي آوايي زبان فارسي در چارچوب رويكرد اشتقاقي را برمي
 شدگي انسدادي ارتباط با هم، مانند سايشي ظاهر بي رمورد برخي فرآيندهاي بهتوانيم د استفاده از آن مي

تر و كارآمدتر در چارچوب  داري پساسايشي، تحليلي اقتصادي شدگي آغازة دميده و واك ملازي، سايشي
 و واك هاي بي انفجاريكنيم كه  پيشنهاد مي بهينگي ارائه دهيم؛ به همين دليل،  نظرية خودواحد و نظرية

ها نه با نبود يك  واك در يك طبقة طبيعي درنظر گرفته شوند كه وجه مشترك آن هاي بي سايشي
شود؛ اين در حالي است كه جفت  [+گسترده] تعريف مي  واك]، بلكه با بود مشخصة- مشخصه، يعني [

  گيرند. گسترده] در يك طبقة طبيعي جاي مي- ها نيز با توجه به مشخصة [ دار آن واك
  

شدگي آغازة  داري پساسايشي و سايشي شدگي، واك ها، [+گستردگي]، سايشي: سايشيليديواژگان ك
  دميده.
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  . مقدمه1
شناسان ايراني نقش واجي مشخصة [+گستردگي چاكناي] در ايجاد تمايز در  درآغاز، واج

دار و  هاي واك انفجاريجن خان تقابل دوجانبة  بيهاي زبان فارسي را نپذيرفتند.  انسدادي
هاي  داند، نه دمش؛ چون دمش در همخوان داري مي واك فارسي را ناشي از مشخصة واك يب

) و مطالعات 1364). پژوهش ثمره (186ب: 1384جن خان،  بيني است (بي سايشي قابل پيش
دار در  هاي واك ) نشان دادند كه انسدادي1388اكوستيكي بعدي مانند پژوهش نوربخش (

) براساس اين 1389نژاد ( دار نيستند. علي در زبان فارسي واكجايگاه آغاز و پايان واژه 
دار و  هاي انسدادي واك داري در همخوان ثباتي اكوستيكي واك دهندة بي مطالعات كه نشان

هاي معتبر مانند آغاز هجا و  واك در جايگاه هاي انسدادي بي برعكس ثبات دمش در همخوان
سدادي زبان فارسي را بعد [+گستردگي چاكناي] هاي ان واژه بود، عامل تمايز در همخوان
) 1392، 1390جن خان ( شود. بي فرض [+گسترده] پر مي معرفي كرد كه با مشخصة پيش

هاي زبان  درنهايت نقش واجي مشخصة [گستردگي چاكناي] را در ايجاد تمايز در انسدادي
) 1990يكرد كيتينگ () را براساس رو168: 1388پذيرد. وي نظر نوربخش (نوربخش،  فارسي مي

 تي دميدگي است، او دار فارسي برحسب وي واك و واك هاي بي انفجاريكه عامل تقابل دوجانبة 
  كند. پذيرد و آن را در چارچوب  نظرية بهينگي  تحليل مي مي

اي [گسترده]، هنوز تحقيقي در  ها با توجه به مشخصة حنجره درمورد رفتار واجي سايشي
هاي  جن خان درمورد نحوة توليد سايشي ده است. در اين راستا، بيزبان فارسي انجام نش

زمان با عبور جريان هوا از معبر تنگ سايش، چاكناي كاملاً باز است  واك معتقد است كه هم بي
هاي سازندة  هاي زبان فارسي برحسب مشخصه )؛ ولي در تعريف واج289: 1392جن خان،  (بي
و  /tʃ/واك  و انسايشي بي واك هاي بي براي انفجاري را تنهاها، مشخصة [+گسترده]  واج

ها  ها ذكر كرده است؛ بدون اينكه درمورد سايشي دار آن گسترده] را براي جفت واك-مشخصة [
هاي  ) رفتار سايشي1364اين در حالي است كه ثمره ( ).335(همان، اين مشخصه را ذكر كند 

كند.  رفته ذكر مي دار و واك واك ز و پايان واژه نيمدار در آغا هاي واك دار را مانند انفجاري واك
كند و بالاتر  دار، نظر ثمره را تأييد مي هاي واك داري سايشي ) با تعيين ميزان واك1392رحيمي (

ثباتي واك  داري كامل نيست. اين بي داري حتي بين دو واكه هم واك دهد كه واك از آن نشان مي
بر  كند. علاوه ها ترديد ايجاد مي د تمايز بين سايشيدرمورد نقش مشخصة [واك] در ايجا
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كند.  واك تا حد زيادي اين موضوع را تأييد مي هاي بي مطالعات اكوستيكي، رفتار واجي سايشي
واك  هاي بي توانيم مشخصة [+گسترده] را در سايشي شود كه آيا مي حال اين مسئله مطرح مي

صورت قواعد واجي   درنظر بگيريم و در اين واك مشخصة زيربنايي هاي بي مانند انسدادي
ها توجيهي براي  ثباتي واك در سايشي دادن بي يابد. در اين مقاله، ضمن نشان  چگونه تغيير مي

دهيم، سپس با شرط پذيرفتن اين  هاي چاكنايي ارائه مي مشخصة [گسترده] در چارچوب نظريه
ها  فارسي را درمورد سايشي فرض در چارچوب رويكرد اشتقاقي، امكانات آوايي زبان

ها را كه مؤيد تأثير مشخصة [گسترده]  شماريم و درنهايت برخي رفتارهاي واجي سايشي برمي
  كنيم.    بهينگي تبيين مي  خودواحد و نظرية  در چند فرآيند واجي است، در چارچوب نظرية

هاي  نظريهاين مقاله در شش بخش تنظيم شده است. بعد از بخش مقدمه، در بخش دوم  
دهيم، در بخش سوم پيشينة  ها را ارائه مي  چاكنايي و مشخصة [+گستردگي] درمورد سايشي

كنيم. در  ها را بررسي مي تحقيق و در بخش چهارم امكانات آوايي زبان فارسي درمورد سايشي
با  ها توانيم از طريق آن رسد مي نظر مي بخش پنجم سه فرآيند واجي را مطرح خواهيم كرد كه به

تر با توجيه  ها، تحليل اقتصادي درنظر گرفتن مشخصة [گسترده] درمورد رفتار واجي سايشي
  گيري خواهيم كرد. تري را ارائه كنيم. در بخش نهايي، نتيجه آوايي قوي

  

  هاي چاكنايي . نظريه2
مطرح شده است: نظرية گستردگي   ها دو نظريه براي توصيف و توجيه رفتار واجي سايشي

). هريك از اين دو نظريه بخشي از 1980، 3(لوفويست  2بندي چاكنايي و نظرية زمان 1يچاكناي
  كنند. را توصيف مي  هاي انسدادي و سايشي اي همخوان هاي حنجره حقايق مربوط به ويژگي

) مطرح كرد، مشخصة [+گستردگي چاكناي] 1970كيم (كه  در نظرية گستردگي چاكنايي
كند. اندازة باز بودن چاكناي با بود يا نبود دمش در  اي اشاره ميفقط به درجة باز بودن چاكن

هاي  هاي دميده با چاكناي باز و انسدادي هاي انسدادي رابطه دارد؛ يعني انسدادي همخوان
توانيم تنها  شوند. با اين حال، به سه دليل زير نمي دار نادميده با چاكناي بسته توليد مي واك

  كنندة دمش درنظر بگيريم: ترلپهناي چاكناي را عامل كن
  كمي باز است؛ ، چاكناي[bh]دار دميده هم، مانند  هاي واك . در انسدادي1

 
1 The Glottal Width T heory 2 The Glottal Tim ing Theory 3 Löfqvist  
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تقريباً يكسان است، ميزان باز بودن  [t]و  [tt]هاي مشدد  تي در انسدادي او . هرچند وي2
  ها متفاوت است؛ چاكناي در آن

  مساوي است. تقريباً  [pp] و   [ph]. ميزان باز بودن چاكناي در3
شود.اين مشكلات  درنتيجه تنها عامل ميزان باز بودن چاكناي به توليد آواي دميده منجر نمي

  دهند كه مشخصة [گستردگي چاكناي] را نبايد با بود يا نبود دمش تعريف كنيم. نشان مي
بندي پهناي چاكناي  ) عامل اصلي كنترل دمش را زمان1980) و لوفويست (1976پترسون (

دانند؛ يعني اگر گشودگي چاكناي از ابتداي بست  هاي فوق حنجره مي تباط با گرفتگيدرار
انسدادي شروع شود و بيشينة گشودگي چاكناي در ابتداي مرحلة بست انسدادي باشد، 
انسدادي نادميده است و اگر بيشينة گشودگي چاكناي در اواخر مرحلة بست انسدادي باشد، 

بندي بين  هاي دميده و نادميده در زمان ترتيب، تفاوت انسداديانسدادي دميده است. به اين 
  چاكناي و بست دهاني است، نه بازبودن درمقابل بسته بودن چاكناي.

)، نتيجه گرفتند كه 1991) و استيونز (1990پژوهشگران آوايي بعدي، ازجمله كينگستون (
براي تشكيل ميزان مناسب شوند؛ زيرا  واك هم با گستردگي چاكناي توليد مي هاي بي سايشي

و بست دهاني ضرورت   فشار هوا در پشت مانع ايجادشده توسط اندام فعال، مطابقت حنجره
بندي پهناي چاكناي، اين تعميم  دارد؛ يعني چاكناي بايد باز باشد. در چارچوب نظرية زمان

انسدادي  يك ها در ميانة آن است؛ ولي اگر دست آمد كه بيشينة گشودگي چاكناي در سايشي به
دهندة  بعد از آن بيايد، بيشينة گشودگي در بخش آخر توليد سايشي است كه اين موضوع نشان

  ).1چاكنايي است (شكل  4يكي شدن ژست
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  اي درمقابل بست دهاني بندي ژست حنجره طرح شماتيك زمان 1شكل 

  )2003(ريدوانه و ديگران، 

  
كر معتقدند كه عوامل  فويست و مكها، ل درمورد علت دميده نبودن بيشتر سايشي

). چون گشودگي Löfqvist & McGarr, 1987: 399آيروديناميكي در اين امر دخيل هستند (
چاكناي درمقايسه با گشودگي فوق حنجره (دهان) بيشتر است، نوفة كم حاصل از گشودگي 

اينكه مجراي شود و به همين دليل، با  زياد حنجره در نوفة زياد مجراي تنگ دهاني محو مي
  هاي سايشي معمولاً نادميده هستند. ها كاملاً باز است، همخوان چاكناي در سايشي

مشخصة  ها را براساس شناسي زبان ، رده6گذر ) در يك مطالعة زمان2011( 5جكوئس
كند كه در  ها پيشنهاد مي هاي سايشي زبان بندي همخوان كند. وي ضمن رده [گسترده]  بيان مي

اي سايشي ه كند، همخوان ها تمايز ايجاد نمي هاي سايشي آن دمش در همخوان هايي كه زبان
ها  هاي سايشي آن هايي كه دمش در همخوان شوند؛ ولي در زبان واك با [+گسترده] مشخص  بي

شوند، با  هاي سايشي نادميده با چاكناي باز توليد مي كند، با اينكه همخوان تمايز ايجاد مي
[+گسترده] مشخص با مشخصة هاي سايشي دميده  رمقابل همخوانگسترده] و د-[مشخصة 

ها به  شوند. به اين ترتيب، يك مشخصة واحد [+گسترده] در دو ردة متفاوت از زبان 
يابد. وي براي حل اين  واك دميده اختصاص مي هاي بي واك نادميده و سايشي هاي بي سايشي

هايي كه دمش در  اين صورت كه در زبانكند؛ به  استفاده مي 7تعييني مشكل، از نظرية كم
شود و  ها تعيين نمي [گسترده] براي سايشيمشخصة كنند،  ها تمايز ايجاد نمي سايشي

 
5 Jacques, G. 6 Panchronic study 7 underspecification  

50           0       50 -              150 -  
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ها تمايز  هايي كه دمش در سايشي ها [+گسترده] است؛ ولي در زبان فرض در اين زبان پيش
به اين ترتيب، وي شود.  هاي دميده تعيين مي [گسترده] براي سايشيمشخصة كنند،  ايجاد مي

  شود. شناختي قائل مي ها، تفاوت رده بين اين دو رده از زبان
هاي سانسكريت، پالي،  ) در مقالة مهمي، با بررسي واجي زبان1998( 8در اين راستا، باخ

يوناني، تايي و لهجة ارمني جلفاي جديد اصفهان، ديدگاه جديدي ارائه كرد و نتيجه گرفت كه 
واك با مشخصة  هاي بي واك دميده) و سايشي هاي بي ميده (انسداديواك د هاي بي گرفته

گسترده] هستند. اين ديدگاه باخ بعداً در -دار [ هاي واك شوند و گرفته [+گسترده] توصيف مي
) 2013، 2009) و بكمن و همكاران (2001اي ايدزاردي و اوري ( شناسي حنجره نظرية واج

ثباتي  ر اخير، دليل درنظر نگرفتن واك در تحليل واجي بيكار رفت. در اث ها به درمورد سايشي
ثباتي اكوستيكي  دار ذكر شده است. بي هاي سايشي واك اكوستيكي در سطح آوايي همخوان

دار حتي در آغازة هجا و  هاي واك اي كه سايشي ونهگ داري است؛ به معني تغيير در ميزان واك به
وند. به اين ترتيب، ش داري صفر تلفظ مي و گاهي با واكدار  دار، گاهي واك واك واژه، گاهي نيم

آيد كه مشخصة واك بايد تحت تأثير مشخصة ديگري باشد. در مطالعات  ست ميد اين نتيجه به
) كه مقالة اثرگذاري در اين حوزه است، دليل آوايي ذكر نشده و تنها به بيان رفتار 1998باخ (

ت كه هرچند توجه به توصيف آوايي در تحليل ها بسنده شده است. گفتني اس واجي سايشي
واجي مهم است، در موارد زيادي توجه به جزئيات آوايي و اكوستيكي مانع درنظر گرفتن 

دار  هاي واك ثباتي اكوستيكي واك در سايشي شود. بي هاي مفيد در سطح واجي مي تعميم
گرفتن واك در سطح واك] باشد و فقط درنظر [كفايتي مشخصة  تواند توجيه آوايي بي مي

تواند  كند و نمي هاي بعدي خواهيم ديد) مشكلي را حل نمي گونه كه در بخش زيربنايي (همان
جن خان دلايل آيروديناميكي عدم  هاي سايشي را تبيين كند. استيونز و بي رفتار واجي همخوان

  كنند:  ها  توصيف مي ارتعاش تارهاي صوتي را در سايشي
سايش درمقايسه با گرفتگي فوق حنجره بازتر است؛ درنتيجه افت  مجراي چاكناي در لحظة

سخن ديگر، چون   فشار در اطراف حفرة فوق حنجره درمقايسه با حفرة حنجره بيشتر است. به
چاكناي در وضعيت گسترده قرار دارد، جريان هواي ششي برونسو با فشار زياد و بدون اينكه 

دراثر ارتعاش تارآواها ازدست بدهد، كاملاً در حفرة بخشي از نيروي خود را در حفرة حنجره 
شود. اين فشار زياد موجب سفتي بيشتر تارآواها و بازشدگي بيشتر  فوق حنجره منتشر مي
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؛ Stevens, 1998: 382شود كه پيامد آن عدم ارتعاش تارآواها يا نوفة حنجره است ( ها مي آن
  ).34الف:  1384جن خان،  بي

  

  
  سايشي رات مقطع گرفتگي حفرة فوق حنجره و حنجره هنگام فعاليت يكتابع تغيي 2شكل 

  
گونه كه مشخص است، در زمان حداقل مقطع گرفتگي بستار سايشي، سطح مقطع  همان

صورت، وقتي با افزايش سطح مقطع،  بستار چاكنايي در حداكثر ميزان خود است. در اين 
طور  بد، از ميزان گستردگي تارآواها بهيا گرفتگي بستار سايشي حجم فوق حنجره افزايش مي

شود و با عبور جريان هوا از چاكناي، حفرة حنجره در وضعيت تشديد  قابل توجهي كاسته مي
دار حتي دربين  گيرد. نكتة مهم اين است  كه تا قبل از افزايش حجم حنجره، سايشي واك قرار مي

  شود. در آن مشاهده ميواكي  رسد و ميزاني از بي دو واكه به وضعيت تشديد نمي
هاي سايشي فشار هواي داخل  داند كه در توليد همخوان واكي را اين مي استيونز دليل بي

). Stevens, 1998: 381طور قابل توجهي بيشتر از هواي اطراف گوينده است( حفرة دهان به
اي  رهحنج شود كه اختلاف فشار هواي فوق فشار زياد جريان هواي داخل حفرة دهان موجب مي

اي و كاهش  اي افزايش يابد كه پيامد طبيعي آن كاهش جريان هواي زيرحنجره و زيرحنجره
  ارتعاش تارآواها است. 

هايي كه  كنند كه در زبان روند و استدلال مي ) يك قدم جلوتر مي2010( 9نيكولا و نوينس
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  اي سايشيه ها فعال است، اين مشخصه در همخوان هاي آن مشخصة [+گسترده] در انسدادي
ها و  ) واكرفتگي رساها بعد از انسدادي2000( 10تسوچيدا و همكاران ها نيز فعال است. آن

دانند، نه نبود  هاي زبان انگليسي را حضور مشخصة گستردگي چاكناي مي ها در خوشه سايشي
  از زبان انگليسي). 1هاي جدول  مشخصة واك (داده

  
  واك هاي بي بعد از انسدادي/l/ وضعيت واكداري همخوان رسا    1جدول 

  

Speak [sp]  Plea [p l˳]  Pea [ph] 

Spleen [spl]  Flea [f˳l]  Fee [f]  

   
هاي  بندي چاكنايي درمورد سايشي هاي مقدماتي اين مقاله با توجه به نظرية زمان فرض

  اند از: الف) عبارت1384جن خان ( واك زبان فارسي و بي بي
  واك كاملاً باز است. ايشي بيهاي س چاكناي در توليد همخوان  .1
اي بازتر است؛  حنجره در لحظة سايش، مجراي چاكنايي درمقايسه با گرفتگي فوق  .2

درنتيجه، نوفة كم حاصل از گشودگي زياد حنجره در نوفة زياد حاصل از مجراي تنگ دهاني 
ا نادميده ه واك در زبان فارسي مانند بيشتر زبان هاي بي شود و به همين دليل، سايشي محو مي
 هستند. 

در اين مقاله، فرض اين است كه مشخصة [گسترده] براي توصيف فرآيندهايي كه 
هاي جديدي  توانيم تحليل ها در آن دخيل هستند، كارآمدتر از مشخصة [واك] است و مي سايشي

  بر اين اساس ارائه كنيم.
  

  . پيشينة مطالعات در زبان فارسي3
جن  واك، چاكناي كاملاً باز است. مطالعة آزمايشگاهي بي بي  هاي سايشي هنگام توليد همخوان

) در 1384جن خان ( كند. بي ) در زبان فارسي اين موضوع را تأييد مي1392الف و 1384خان (
شناسي دانشگاه  هاي سايشي زبان فارسي در آزمايشگاه گروه زبان تحقيقي كه دربارة همخوان

واك را تأييد كرد. ثمره  هاي سايشي بي ام توليد همخوانتهران انجام داد، باز بودن چاكناي هنگ
داند.  دار نمي بر واك ها در آغاز واژه و آغاز هجاي تكيه ها را مانند انسدادي ) نيز سايشي1364(
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گرايانة ثمره بعدها با مطالعات اكوستيكي دقيق تا حد زيادي تأييد شد.  مطالعة ظاهراً برداشت
) 1392ها در مواضع مختلف واژه را رحيمي ( داري سايشي جديدترين مطالعه درمورد واك

  هاي انسدادي، ها، مانند همخوان انجام داده است كه درمورد اعتبار مشخصة [واك] در سايشي
واك فارسي را مانند  هاي بي كند. بايد در نظر داشته باشيم كه اگر سايشي ترديد ايجاد مي

ها  معني وجود دمش در آن تعريف كنيم، اين امر به واك با مشخصة [+گسترده]  هاي بي انسدادي
  نيست.
رفتگي را در جايگاه پاياني و  آغازي و واك  را در جايگاه /z/واكي  بي   الف طيف -3شكل  

بينيم،  گونه كه مي دهد. همان ميان دو واكه نشان مي  رفتگي را حتي در جايگاه ب واك -3طيف 
شود و در جايگاه پاياني هم  داري ديده نمي هاي واك لهمي /z/دار  روي خط زمينة سايشي واك

  رفتگي وجود دارد. واك نيم
  

  
  در تلفظ يك مرد »زيز«در طيف ناواژة  /z/رفتگي پاياني سايشي  واكي آغازي و واك بي الف    3شكل 

  

نبود نوار واكداري 
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  در تلفظ يك مرد »آزار«در طيف واژة  /z/اي  رفتگي بيناواكه واك   ب 3شكل 

  
نامة خود، با  ) در پايان1392شود. رحيمي ( ثباتي مشخصة واك تأييد مي ترتيب، بي به اين 

دار زبان فارسي را در سه جايگاه  داري سه همخوان سايشي واك يك مطالعة آماري ميزان واك
بين دو واكه، درصد  /v/بينيم، جز درمورد  گونه كه مي ). همان2گيري كرده است (جدول  اندازه
  قية موارد كامل نيست.داري در ب واك

  
  هاي زبان فارسي داري سايشي مقايسة ميزان واك  2جدول 

  

  هاي مختلف به واكه هاي مختلف نسبت آمده در جايگاه دست نتايج به  سايشي

/z/  )38  درصد) ميان دو واكه 1/69( <درصد) قبل از واكه  1/51( <درصد)  بعد از واكه  

/ʒ/ )25  درصد) ميان دو واكه 60( <رصد) قبل از واكه د40( <درصد)  بعد از واكه  

/v/  )50  درصد) ميان دو واكه 100( <درصد) قبل از واكه 70( <درصد) بعد از واكه  

  
سري جزئيات  دست آوردن تعميم از يك واجي، بايد براي به به هر روي، در يك مطالعة    

يقات مهم در اين زمينه تنها طور كه برخي از تحق پوشي كنيم؛ همان كننده چشم آوايي گمراه

 نبود نوار واكداري
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خواهيم  ها به مشخصة [گسترده] دست يافتند. در اين مقاله نيز مي براساس رفتار واجي سايشي
ثباتي مشخصة [واك] ازلحاظ آوايي و اكوستيكي و همچنين براساس رفتار واجي  با توجه به بي

فرآيندهاي واجي  واك زبان فارسي، عملكرد مشخصة [گسترده] را در توصيف هاي بي سايشي
توصيف كنيم. ابتدا در بخش بعد، تعامل مشخصة [واك] را با مشخصة [گسترده] بررسي 

  كنيم. مي
  

  ها هاي حنجره در سايشي . امكانات آوايي زبان فارسي براي مشخصه 4
 50ها در آغاز و پايان هجا و واژه را كه حدوداً زير  داري سايشي براساس آنچه گفتيم، اگر واك

داري را كه بين دو واكه است،  درصد واك 60رفته و بالاي  است، ازلحاظ واجي واكدرصد 
درنظر  3هاي زبان فارسي را طبق جدول  توانيم امكانات آوايي سايشي دار تلقي كنيم، مي واك

  بگيريم و تعامل دو مشخصة [گسترده] و [واك] را در زبان فارسي نشان دهيم.
  

  هاي زبان فارسي درمورد سايشيامكانات آوايي حنجره   3جدول 
  

[-voice]  [+voice]  ها سايشي امكانات آوايي حنجره در  
  f, s, ʃ, χ    [+spread]  »فيل«مانند 
  v, z, Ʒ  [-spread]    »اذان«مانند    ,   , »زرد«مانند 

  
دار با چاكناي باز در  دهد كه توليد سايشي واك سلول هاشورخورده در جدول بالا نشان مي

شود (علامت  پذير نيست و بقية امكانات آوايي در زبان فارسي مشاهده مي ان فارسي امكانزب
ها در آغاز  گيرد). سايشي رفتگي در مواردي كه با نماد پايه تداخل كند، در بالاي آن قرار مي واك

  شوند. رفته تلفظ مي طور كلي واك به 5و در پايان واژة جدول  4واژة جدول 
  

 هاي حنجره در آغاز واژه شخصهتوزيع م 4جدول 
  

[-voice]  [+voice]  # fricative  

  [spread+]    [sar]  »سر«
  [spread-]         [ar   ]        »زر«
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  /z/دار و سايشي واك [sar] »سر«مانند در  /s/واك  در جدول بالا، وجه تمايز سايشي بي
است كه در اولي با ارزش واك] نيست؛ بلكه مشخصة [گسترده] -مشخصة [ ،»زر«مانند در 

هاي حنجره را در  كه توزيع مشخصه 5كند. در جدول  مثبت و در دومي با ارزش منفي عمل مي
  شود. دهد، تمايزدهندگي مشخصة [گسترده] تأييد مي پايان واژه نشان مي

  
 هاي حنجره در پايان واژه توزيع مشخصه  5جدول 

  

[-voice]  [+voice]  fricative #  

  [spread+]    [mes]  »مس«
  [spread-]      [   mi]         »ميز«

  
توانيم اشتقاق بازنمايي روساختي از بازنمايي زيرساختي  در چارچوب رويكرد اشتقاقي، مي

دهد  نشان دهيم. اين قاعده نشان مي 1صورت قاعدة واجي  رفتگي در آغاز و پايان واژه را به واك
دار قرار دارد، در آغاز و پايان  هاي سايشي واك وانگسترده] كه در زيربناي همخ- كه مشخصة [

واك] - تواند در زيربنا باشد؛ زيرا [ شود و درنتيجه مشخصة [واك] نمي رفتگي مي واژه موجب واك
  ها: رفته است، نه وجه تمايز آن واك و واك هاي سايشي بي وجه اشتراك همخوان

 

 
دار  دهد كه  (تقريباً) واك ي نشان ميدار را در محيط واك هاي واك توزيع سايشي 6جدول 

  شوند. تلفظ مي
  

 هاي حنجره در محيط واكي توزيع مشخصه  6جدول 
  

[-voice]  [+voice]  [son] fricative  [son]  
  [spread+]    [pesar]  »پسر«

  [nazar]  »نظر«  
[-spread]  

 [nazr] »نذر«

    

(1) 
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زيرساختي را در محيط واكي نشان  اشتقاق بازنمايي روساختي از بازنمايي 2قاعدة واجي 
ناميده شده است  ١١داري غيرفعال دهد. اين همان حالتي است كه در منابع تحت عنوان واك مي

هاي سايشي در اين  داري همخوان دهد كه واك ) و نشان مي1389نژاد،  ؛ علي2001(ايدزاردي، 
 آوايي مجاور است:ها بافتي است، نه ذاتي و حاصل تأثير واك از واحدهاي  نوع زبان

(2) [-spread, +cont]→[+voice] / [+son] __ [+son] 
 دهد.  دار نشان مي هاي گرفتة واك ها را در مجاورت همخوان توزيع سايشي 7جدول 

  
 دار هاي گرفتة واك ها در مجاورت همخوان توزيع سايشي 7جدول 

  

[-voice]  [+voice]  [+obs, +voice], fricative    
  [spread+]    [hads]  »حدس«

 

  »نبض«
 

[nab   ]  »سبزي«  [sabzi] 

[-spread]  
 [moƷde] »مژده«  

  
هاي  اشتقاق بازنمايي روساختي از بازنمايي زيرساختي را در محيط همخوان 3قاعدة واجي 

 دهد: دار نشان مي گرفتة واك

 
  دهد. واك نشان مي هاي گرفتة بي ها را در مجاورت همخوان توزيع سايشي 8جدول 

  
 واك هاي گرفتة بي ها در مجاورت همخوان توزيع سايشي  8جدول 

  

[-voice]  [+voice]  [+obs, -voice], fricative    
  [spread+]    [laʃɟar]  »لشكر«

  [spread-]    [ma   kur]  »مذكور«

  
هاي  اشتقاق بازنمايي روساختي از بازنمايي زيرساختي را در محيط همخوان 4قاعدة واجي 

  دهد: واك نشان مي تة بيگرف
(4) [-spread, +cont]→[-voice] /__ [+obs , - voice] 

(3) 
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شود  دار درك مي صورت واك به /c/سايشي  »لشكر«گونه كه مشخص است، در واژة  همان
  دهيم. كه در اين رابطه، در بخش تحليل خودواحد توضيح مي

ها دخيل  ها در آن يشيهاي حنجره، سه فرآيندي را كه سا پس از بررسي توزيع ويژگي
  كنيم. هستند، مطالعه مي

 

  ها .  فرآيندهاي واجي سايشي5
،  شدگي انسدادي ملازي شود، سايشي فرآيندهاي واجي كه در اين مقاله بررسي مي

ها را با فرض در نظر گرفتن  داري پساسايشي هستند كه آن شدگي آغازة دميده و واك سايشي
  كنيم. مشخصة [+گسترده] تحليل مي

  
  شدگي انسدادي ملازي . سايشي5- 1

است. به  /G/دار ملازي  شدگي انسدادي واك يكي از فرآيندهاي واجي زبان فارسي سايشي
  ) توجه كنيد:192: 1388خان،   جن (بي 9هاي جدول  داده

  
 شدگي انسدادي ملازي نرم  9جدول 

  

/vaGt/ →  [vaχt]  »وقت«  
/noGte/ → [noχte] »نقطه«  
/raGs/ → [raχs] »رقص«  
/taGsir/ → [taχsir]  »تقصير«  

  
را براي توجيه  5شدگي مطرح كرده و فرمول خطي  ها را با عنوان خنثي جن خان اين داده بي

   آن آورده است.
  

 

(5) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                            14 / 30

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-10995-fa.html


  1394)، مهر و آبان 25(پياپي  4، شمارة 6دورة                               جستارهاي زباني                                     

 

137 

اند. البته  در يك طبقة طبيعي قرار گرفته  /s , t/هاي دهد كه چرا همخوان اين قاعده نشان نمي
واكي  واك] است؛ ولي اين مشخصه فقط بي-ها مشخصة [ ترك آنتوانيم بگوييم كه وجه مش مي

تواند توضيح دهد كه چرا يك سايشي و يك  دهد و نمي توضيح مي /χ/را در آواي توليدشدة 
دهند؛ يعني چرا همخوان انسدادي  انسدادي رفتار مشابهي ازنظر شيوة توليد از خود نشان مي

اند. به اين ترتيب، استفاده از  ، تبديل كرده[χ]ي را به  همخوان [+ پيوسته]، يعن /G/ ملازي
ها، بايد به چند نكته توجه كنيم. نكتة  كند. در تحليل اين داده مشخصة واك مشكلي را حل نمي

نيز رخ  /f , ʃ , tʃ/، بلكه در مجاورت  /s , t/تنها در مجاورت اول اين است كه اين فرآيند نه
  ).10هاي جدول  دهد (داده مي

  
 شدگي انسدادي ملازي هاي نرم ادامة داده  10جدول 

  

/saGf/ →  [saχf]  »سقف«  
/vaGf/ → [vaχf] »وقف«  
/naGʃ/ → [naχʃ] »نقش«  
/boGtʃe/ → [boχtʃe] »ها در گويش» بقچه  

  
واك]، بلكه [تنها ازنظر مشخصة   نكتة دوم اين است كه انسدادي ملازي در اين فرآيند نه

ها و  تغيير كرده است. سومين نكته اين است كه تنها حلقي ازنظر مشخصة [پيوسته] نيز
سپنتا براساس  ).Lass, 1984: 85; Carr, 1993: 62هستند (  [low+]ها داراي مشخصة  چاكنايي

 [low-]) مشخصة ملازي فارسي را 1968) و چامسكي و هله (1956مطالعة ياكوبسن و هله (
هستند،  [cor , -ant-]هاي ملازي  همخوان چون ). همچنين،131: 1377ذكر كرده است (سپنتا، 

شوند. به  ، تعريف مي[high, low, back]زبان ارتباط دارند، يعني  هايي كه با بدنة  با مشخصه
اي  اي و تيغه هاي توليد بدنه  هاي اندام را با حذف مشخصه 5توانيم قاعدة  اين ترتيب، مي

  اصلاح كنيم:  6صورت قاعدة  به

/

cons cons
cont

high son
voice

low voice

+ +   
+    

− → − −    −    − −     
 

(6) 
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قبل از  /G/ توانيم توضيح دهيم كه چرا همخوان ملازي  با اين اصلاحيه، هنوز هم نمي
شود  ، انسدادي و انسايشي مي كه شامل سايشي /s, ʃ, f, t, tʃ/مجموعة ناهمگن ازنظر شيوة توليد 

كه جايگاه و شيوة شود. نكتة مهم اين است  تبديل مي/χ/ واك هستند، به سايشي  همگي بي و البته 
) 1389هاي مختلف دارد (استاجي و همكاران،  توليد نقش مهمي در توليد واحدهاي صوتي در زبان

توليد بدانيم، مشخصة  توانيم آن را دليل تغيير شيوة  و تنها وجه تشابه اين مجموعه كه مي
ا نشان خودواحد، نحوة عملكرد اين مشخصه ر  در چارچوب نظرية 4[+گسترده] است. شكل 

  نشان دهيم: 7شكل قاعدة  توانيم به را مي 6و  5هاي  قاعده دهد. به اين ترتيب، مي

/

cons
cont cons

high
spread spread

low

+ 
+ +    

− → −     + +    −    
اين قاعده بيانگر نوعي همگوني ازنظر ميزان باز بودن چاكناي است. به اين ترتيب، عامل    

اشتراك در مشخصة ، / s, ʃ, f, t, tʃ /رفتار مشابه يك مجموعة ناهمگن ازنظر شيوة توليد، يعني
شدگي انسدادي را در واژة  مراحل مختلف فرآيند سايشي 4شكل شود.  گسترده] معرفي مي+[
  دهد.  نشان مي »سقف«

  

  
 

  »سقف«شدگي همخوان انسدادي ملازي در چارچوب نظرية خودواحد در كلمة  نمودار سايشي  4شكل 

  

(7) 
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[واك] را عامل زيربنايي درنظر بگيريم،  مشخصةتوجه به اين نكته ضروري است كه اگر  
ها و  ها، سايشي تواند علت سايشي شدن همخوان انسدادي ملازي قبل از انسدادي نمي

ها، يعني تغيير شيوة توليد را تبيين كند؛ ولي مشخصة [+گسترده] زمينه را براي   انسايشي
به اين ترتيب، ذكر د. واك توليد شو كند تا همخوان سايشي بي مشخصة [+پيوسته] فراهم مي

از مشخصة [+گسترده] استنباط مشخصة [+پيوسته] واك] ضروري نيست و -مشخصة [
  شود.  مي

   هاي زير نشان دهيم: توانيم اين فرآيند را با استفاده از محدوديت در نظرية بهينگي نيز مي
IDENT (F)  داد يكسان باشد: داد و  برون هاي واحدها در درون . مشخصه1

IDENT (manner)  داد يكسان باشد: داد و برون ها در درون يوة توليد همخوان. ش2

OCP  . وجود دو مشخصة مشابه در مجاورت هم مجاز نيست (محدوديت اصل مرز اجباري).3

 توانند ازنظر مشخصة پيوسته با هم متفاوت باشند: متوالي نمي  . دو همخوان4

  شيوة توليد با هم يكسان باشند: متوالي بايد ازنظر مشخصة  . دو همخوان5

*C1 
-sg C2 

+sg

AGREE (manner)

LAR*  اي (دمش و واك) باشند: هاي گرفته نبايد داراي مشخصة حنجره . همخوان6

). تابلوي بهينگي 2008كارتي،  كنيم (مك در اين مقاله، از تابلوهاي تركيبي بهينگي استفاده مي
هاي  بر موارد نقض، وضعيت گزينه است كه علاوه  قايسهتركيبي شامل تابلوي نقض و تابلوي م

اگر محدوديت دهد.  شده نشان مي هاي مطرح به گزينة برنده را با توجه به محدوديت بازنده نسبت
و اگر گزينة  Wبه گزينة بازنده ترجيح داده باشد با علامت  مورد نظر گزينة برنده را نسبت

  شود. مشخص مي Lرا رعايت كرده باشد با علامت  يتمحدودبه گزينة برنده آن  بازنده نسبت
ها، محدوديت اصل مرز اجباري و غيرمجاز بودن دو همخوان با مراتب محدوديت در سلسله

مرتبه هستند. همچنين، دو محدوديت پايايي  مشخصة گستردة متفاوت و محدوديت همگوني هم
م نسبت به هم برتري ندارند و بر ه شيوة توليد و پايايي مشخصة مورد نظر [واك يا پيوسته] 

  محدوديت آخر تسلط دارند:
OCP, *C1 

-sg C2 
+sg ,*AGREE (manner) >> IDENT(manner) , IDENT(F)>>*LAR   
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  »سقف«كلمة ها در  تعامل محدوديت  1تابلوي تركيبي 
  

  
  

ها  تعامل محدوديت چگونگي 11جدول ، گزينة سوم گزينة بهينه است. 1در تابلوي تركيبي 
  دهد. شده را نشان مي در ارتباط با سه گزينة مطرح

    

 ها ها درارتباط با گزينه چگونگي تعامل محدوديت  11جدول 
 

توسط گزينة دوم نقض مهلك شده است؛ زيرا دو مشخصة مشابه كنار هم قرار گرفتند و اين   محدوديت اول
  به اين گزينه برده است. نسبتمحدوديت در سطح بالا است. گزينة برندة سوم اين محدوديت را 

توسط گزينة دوم نقض مهلك شده است؛ زيرا دو مشخصة [+گسترده] با ارزش متفاوت در آن   محدوديت دوم 
  به اين گزينه برده است. حضور دارد و گزينة برندة سوم اين محدوديت را نسبت

قض كرده است و گزينة برندة سوم دليل حضور دو شيوة توليد متفاوت آن را ن گزينة اول به  محدوديت سوم 
  اين محدوديت را نسبت به اين گزينه برده است.

در گزينة اول، شيوة توليد تغيير نكرده است؛ ولي دو گزينة دوم و سوم با سايشي كردن   محدوديت چهارم 
  است.  اند و گزينة برنده اين محدوديت را به گزينة اول باخته انسدادي يك بار آن را نقض كرده

هاي دوم و سوم  رفتگي اين محدوديت را يك بار نقض كرده است؛ ولي گزينه گزينة اول با واك  محدوديت پنجم 
  اند. اين محدوديت را به گزينة اول باخته [پيوسته] و مشخصة [گسترده]با تغيير ارزش دو 

يك بار نقض كرده  در واج آخر اين محدوديت را [+گسترده]گزينة اول با داشتن يك مشخصة   محدوديت ششم
سوم با ادغام دو مشخصة مورد نظر يك بار اين و گزينة است؛ ولي گزينة دوم دو بار 

  اند. گزينة سوم اين محدوديت را از گزينة دوم برده است. محدوديت را نقض كرده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                            18 / 30

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-10995-fa.html


  1394)، مهر و آبان 25(پياپي  4، شمارة 6دورة                               جستارهاي زباني                                     

 

141 

  داري پساسايشي . واك5- 2
  آمده است. 12هاي  جدول  داري پساسايشي در داده فرآيند واك

  
  داري پساسايشي در زبان فارسي واك  12جدول 

  

/laʃcar/�[ laʃɟar] »لشكر«  /meʃci/�[meʃɟi] »مشكي« 

/ascar/�[ʔasɟar] »عسكر«  /aʃc/�[ʔaʃɟ] »اشك« 

/caftar/�[chafdar] »كفتر«    /doχtar/�[doχdar] »دختر «  
/raftan/�[rafdan] »رفتن«    /ast/�[ʔasd] »است«  

  

نـژاد   داري معرفي شده اسـت. هاديـان و علـي    رآيند ناهمگوني ازنظر واكهاي قبلي، اين ف  در تحليل
  اند. ) اين فرآيند را كه در لهجة اصفهاني نيز كاربرد وسيعي دارد، تحت همين عنوان بررسي كرده1392(

: 1377رود (سپنتا،  ها ازبين مي واك بعد از سايشي سپنتا معتقد است كه دمش انسدادي بي
شود، همخوان مذكور به جفت  ها كه دمش باشد ساقط مي وامل تقابل آن). چون يكي از ع125
  كنيم: را براي توصيف اين فرآيند ذكر مي 8قاعدة خطي  شود. بر خود تبديل مي واك

[ ] /

cons
cons

voice cont
cont

voice

+ 
+   

→ + + −   −   −    
اـرچوب نظريـة بهينگـي بـا محـدودي       1390خان (  جن بي داري  هـاي نشـان   ت) ايـن فرآينـد را در چ
كند كه مشخصة حنجـره بـا ارزش مثبـت در مجـاورت      توصيف مي[Lar+]* و  [voice+]*پذير  نقض

) 1390خان (  جنشده در بي و نه ديدگاه مطرح 8واك مجاز نيست. با اين حال، نه قاعدة  هاي بي همخوان
داري را نتيجـة كـاهش    واك مطالعات اكوسـتيكي ايـن   توانند عامل محرك اين فرآيند را نشان دهند. نمي
زيـر آسـتانة   داري  تأخير واكدانند كه چون  واك مي واك در مجاورت سايشي بي اوتي انسدادي بي وي

شود (مدرسي  دار درك مي صورت واك نظر شنيداري بهشود، از هزارم ثانيه) توليد مي درك (حدود سي
واكي واقعي در  طيف بي 5شكل  ).25: 1392خان،   جن ؛ بي242: 1391نژاد و حسيني،  ؛ علي1386قوامي، 
  رود: شمار مي به [ɟ] دهد و توجيهي براي ادراكي بودن را نشان مي »مشكي«در  /ʃc/خوشة 

  

(8) 
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  »مشكي«در  /ʃc/واكي واقعي در خوشة  طيف بي  5شكل 

  
اصل براساس هاي مجاور مشخصة [+گسترده] دارند و  اين فرآيند نيز چون همخواندر 

در  [+گسترده]توانند دركنار هم قرار بگيرند، دو مشخصة  دو مشخصة مشابه نميمرز اجباري، 
تي در همخوان دوم  او  شوند. درنهايت، كاهش وي هم ادغام و با يك بستار چاكنايي توليد مي

نشان داديم كه اگر بعد  1شود. اين فرآيند را در شكل  داري درك مي صورت واك ازنظر آوايي به
واك قرار بگيرد، بيشينة گستردگي چاكناي از بخش مياني بست  انسدادي بيها يك  از سايشي

دهد.  شود و اين امر مبناي آوايي اصل مرز اجباري را نشان مي دهاني به اواخر آن منتقل مي
شوند، با اين انتقال زماني،  چون هم سايشي و هم انسدادي با گستردگي چاكناي توليد مي

نوعي بيانگر ادغام دو بستار  شود و به چاكنايي توليد مي گستردگي چاكناي با يك بستار
 »مشكي«را در واژة  /ʃc/داري پساسايشي در خوشة  واك مراحل فرآيند 6چاكنايي است. شكل 

  هد.د در چارچوب نظرية خودواحد نشان مي
  

واكداري  نبود نوار  
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  »مشكي«در  /ʃc/داري پساسايشي در خوشة  واك مراحل فرآيند 6شكل 

  
شود، نوعي ادغام دو مشخصة مشابه  يم، آنچه فرآيند ناهمگوني تلقي ميبين گونه كه مي همان

  [+گسترده] در مجاورت هم است كه توجيه آوايي و اكوستيكي دارد.
  هاي زير نشان دهيم: توانيم اين فرآيند را با استفاده از محدوديت در نظرية بهينگي نيز مي

  VOT<30*  هزارم ثانيه مجاز نيست: ز سيواك كمتر ا هاي بي داري پس از انسداد . تأخير واك7
  صورت زير است: ها بهمراتب محدوديت سلسله

OCP,*VOT<30,*AGREE (manner) >> IDENT(manner) , IDENT(F)>>*LAR  
  

  »يمشك«كلمة ها در  تعامل محدوديت  2تابلوي تركيبي 
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ا تفاوت در محدوديت شود و تنه صورت مشابه توجيه مي به 11اين تابلو با استفاده از جدول 
  دوم است.

  
 ها ها درارتباط با گزينه چگونگي تعامل محدوديت  13جدول 

  

  محدوديت دوم

دليل جدا بودن دو مشخصة [گسترده] مطرح  با اينكه اين محدوديت درمورد گزينة اول به
اوتي زير  نيست، توسط گزينة دوم نقض مهلك شده است؛ زيرا اگرچه ميزان وي

با ادغام دو ظاهر شده است. گزينة برنده  [c]است، باز هم آواي  هزارم ثانيه سي
  داري ادراكي اين محدوديت را از گزينة دوم برده است. مشخصة [+گسترده] و واك

  

  
  شدگي آغازة دميده . سايشي3-5

شدگي آغازة دميده در زبان فارسي با عنوان همگوني كامل پيشرو آمده است. در  سايشي
  شود. شدگي آغازة دميدة هجاي دوم مشاهده مي ، همگوني كامل يا سايشي14هاي جدول  داده

  
 همگوني كامل در زبان فارسي   14جدول 

  

/χaste/ →  [χasse]  »خسته«  
/daste/ → [dasse] »دسته«  
/peste/ → [pesse] »پسته«  
/mast-e/ → [masse] »مسته«  

  
ط آن را همگوني كامل پيشرو دراثر هاي قبلي، بدون ذكر محرك فرآيند بالا، فق در تحليل

دانستند؛ اما در اين مقاله،  واك مي واك به انسدادي بي از سايشي بي [cont+]گسترش مشخصة 
كنيم. در اولين تحليل، محرك فرآيند همگوني باز هم حضور  ها دو تحليل ارائه مي براي اين داده
دليل مجاز نبودن دو  شود و به ميمعرفي  /-st-/در دو همخوان متوالي  [spread+]دو مشخصة 

شوند و  در هم ادغام مي [spread+] مشخصة يكسان براساس اصل مرز اجباري، دو مشخصة
، 7دهد. در شكل  از سايشي، همگوني كامل روي مي [cont+]در اين ميان، با گسترش مشخصة 

  شود. ه ميديد »خسته«در واژة  [-ss-]به  /-st-/همگوني كامل در توالي  مراحل فرآيند
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  [χasse] داد با برون »خسته«در واژة  /-st-/همگوني كامل توالي  مراحل فرآيند  .الف 7شكل 

  

جاي  داري پساسايشي به كه مانند واك يك امكان ديگر هم وجود دارد و آن اين است 
[χasse] داد  برون[χasde]  ب، مراحل  -7شكل توليد شود كه در بخش قبل بررسي كرديم. در

  شود. ديده مي »خسته«در واژة  /-st-/→  [sd-]فرآيند
  

  
 

 [χasde]داد  با برون »خسته«در واژة  /-st-/داري پساسايشي توالي  واك مراحل فرآيند .ب 7شكل 

  
هاي ذكرشده در  توانيم اين فرآيند را با استفاده از محدوديت در نظرية بهينگي نيز مي
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  صورت زير است:  ها بهمراتب محدوديت سلسله يم.نشان ده 9در شكل  3تابلوهاي تركيبي 
OCP,*VOT<30,*AGREE (manner) >> IDENT(manner) ,IDENT(F)>>*LAR  

  
 شود.مشاهده مي 3تابلوي بهينگي آن در تابلوي 

  
  [χasde]و   [χasse]هايداد با برون »خسته«كلمة ها در  تعامل محدوديت  3 تابلوي تركيبي

  

  
 

  
بايد اين نكته را يادآوري كنيم كه چون دو تحليل با هم در يك  3يبي درمورد تابلوي ترك

درنظر گرفته   [χasse]داد ها فقط براي برون اند، مقايسة گزينة برنده با بقية بازنده تابلو آمده
صورت جداگانه آمده است. براي توضيح اين  به [χasde]داد شده است و به همين دليل، برون

  مراجعه كنيد. 13و  11هاي  تابلو، به توضيح جدول
گسترده] نقش واجي خود را نشان -ها مشخصة [ هاي ما، فقط يك مجموعه از داده در داده

  .)15(جدول  دار نيز هستند دهند كه البته هر دو همخوان مجاور واك مي
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 همگوني كامل در زبان فارسي   15جدول 
  

/nazdic/ →  [nazzic]  »نزديك«  
/dozdie/ → [dozzi] »دزدي«  

  
اصل مرز  /-zd-/در توالي  [spread-]گونه كه مشخص است، حضور دو مشخصة  همان

شوند و در اين ميان،  در هم ادغام مي [spread-] كند؛ درنتيجه دو مشخصة اجباري را فعال مي
 ، مراحل فرآيند8دهد. در شكل  سايشي، همگوني كامل روي مي [cont+]با گسترش مشخصة 

  شود. مشاهده مي »نزديك«در واژة  [-zz-]به  /-zd-/توالي  همگوني كامل در
  

  
 

  »نزديك«در واژة  [-zz-]به  /-zd-/همگوني كامل در توالي  فرآيند  8شكل 

  
 [nazzic]داد  با برون »نزديك«كلمة ها را در  در شكل زير تعامل محدوديت 4 تابلوي تركيبي

 دهد. نشان مي

OCP>>*VOT<30,*AGREE (manner) >> IDENT(manner) ,IDENT(F)>>*LAR 

گونه كه مشخص است، گزينة سوم كه بهينه است، درمجموع چهار محدوديت را از  همان
  هاي بازنده برده و چهار محدوديت را با مرتبة پايين باخته است. گزينه
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  [nazzic]داد  با برون »نزديك«كلمة ها در  تعامل محدوديت  4تابلوي تركيبي 
  

  
 

 

  گيري جه.  نتي6
 [spread+]بندي چاكنايي، مشخصة  هاي پهناي چاكنايي و زمان در اين مقاله، براساس نظريه

براي توصيف رفتار  [spread-]واك و مشخصة  هاي بي براي توصيف رفتار واجي سايشي
اي به  كار برديم و دريافتيم كه استفاده از اين مشخصة حنجره دار را به واك هاي  واجي سايشي

كند. به اين ترتيب، فرآيندهايي كه  تر برخي از فرآيندهاي واجي زبان فارسي كمك مي دقيق تبيين
به شد، با مشخصة واحد [گسترده] تحليل شدند؛  هاي متفاوتي ارائه مي ها تحليل قبلاً درمورد آن

واك يك طبقة طبيعي را تشكيل  هاي بي واك همراه با انسدادي هاي بي همين دليل، سايشي
كند. جفت  هاي داراي شيوة توليد متفاوت را توجيه مي مشابه واج و همين امر رفتارد دهن مي

  دهند. يك طبقة طبيعي را تشكيل  توانند  دار اين دو طبقه نيز مي واك
  

 ها نوشت . پي7

1. the glottal width theory 
2. the glottal timing theory 
3. Löfqvist 
4. gesture 
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5. Jacques, G. 
6. panchronic study 
7. underspecification 
8. Vaux 
9. Nicolae, A. & A. Nevins 
10. Tsuchida, Ayako et.al 
11. passive voicing 

 

  . منابع8
تحليل اكوستيكي همخوان انسدادي چاكنايي؛ بررسي « ).1389استاجي، اعظم و همكاران ( •

». امكان وجود دو واكة پياپي در دو هجاي متوالي در گفتار سريع و پيوسته در زبان فارسي
  .50 -27. صص 4. ش 1د   .هاي زبان و ادبيات تطبيقي لنامة پژوهشفص

سنجي ايجاد و تهية شرح  گزارش طرح مطالعه و امكان). الف1384خان، محمود ( جن  بي •
. مجري دفتر امور اي خط و زبان فارسي دانشگاه تهران خدمات آزمايشگاه رايانه

  ونت پژوهشي دانشگاه تهران. اهاي كاربردي مع پژوهش
بازنمايي آوايي و واجي زبان فارسي و كاربرد آن در ب). 1384( --------------- •

نامة دكتري دانشگاه تهران. دانشكدة ادبيات و علوم  پايان .اي گفتار شناسي رايانه زبان
 شناسي. انساني. گروه زبان

  . تهران: سمت.شناسي: نظرية بهينگي واج). 1388( --------------- •
هاي زبان  در انفجاري  هاي حنجره نقش تقابلي مشخصه). «1390( --------------- •

  .32 -1). صص 13. (پياپي 1. ش 7. س شناسي مجلة زبان و زبان». فارسي معيار
  . تهران: سمت.نظام آوايي زبان فارسي). 1392( --------------- •
ن: مركز نشر تهرا .آواشناسي زبان فارسي، آواها و ساخت آوايي هجا). 1364ثمره، يداله ( •

  دانشگاهي.
 . اصفهان: نشر گلها.آواشناسي فيزيكي زبان فارسي). 1377سپنتا، ساسان ( •

شناسي داري و دمش در زبان فارسي براساس نظرية واج واك). «1389نژاد، بتول ( علي •
  .80 -63. صص 1. ش 2. س شناسي هاي زبان مجلة پژوهش». اي حنجره

. اصفهان: مباني آواشناسي اكوستيكي). 1391م (نژاد، بتول و فهيمه حسيني بالا علي •
 دانشگاه اصفهان.
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واك  دار و بي هاي انفجاري واك شدگي تقابل همخوان خنثي). «1386مدرسي قوامي، گلناز ( •
  .454 -441 صص .شناسي ايران هفتمين همايش زبان». در زبان فارسي

هاي  تي) در همخواناُنقش تمايزي زمان شروع واك (وي). 1388نوربخش، ماندانا ( •
  .شناسي دانشگاه تهران نامة دكتري گروه زبان . پايانانسدادي دهاني فارسي معيار

مقايسة فرآيندهاي واجي لهجة اصفهاني و زبان ). «1392نژاد ( هاديان، بهرام و بتول علي •
 هاي زبان و ادبيات تطبيقي فصلنامة پژوهش». فارسي در چارچوب نظرية بهينگي

 .235 -219). صص 15(پياپي  3. ش 4د   اني).(جستارهاي زب
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